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تئاتر ایرانی ایــن امکان وجــود دارد که بر اســاس ذائقه و 
واکنش مخاطب، مسیر اجرا را تا حدی تغییر دهیم. این 
نوع بداهه پردازی برای من همیشه یک الگو بوده است. 
تئاتر ایرانی به ما یاد داده که چطور همراه تماشاگر حرکت 

کنیم، بدون اینکه انسجام نمایش از بین برود.
 در نمایــش »درخــت گــیلاس« مــرز بین بــازی و 

توضیح دادن چگونه حفظ شد؟
ما قرار نیست در این نمایش کلاس درس برگزار کنیم. 
وظیفه ما پاسخ دادن به سؤال ها در دل اجراست، نه بعد 
از آن. گروه تئاتر »چراغ خواب« به سرپرستی خانم طیار، 
یک گروه کاملًاً گفت وگو محور اســت. گاهی بعــد از اجرا 
به اندازه مدت خود نمایش، با بچه ها گفت وگو می کنیم.

اما این به این معنا نیست که اگر نمایش گویا نباشد، 
در پایان همه چیز را توضیح دهیم. اصل ماجرا این است 
که نمایش باید خودش در متن و اجرا گویا باشد. گفت وگو 
بعد از اجرا برای تبادل تجربه است؛ هم ما از نگاه بچه ها 
چیزهایی یاد می گیریم، هم آن ها از زاویه ای تازه به نمایش 
فکر می کنند. همین باعث شــده بعضی خانواده ها چند 

بار نمایش را ببینند.
 اجرای دوبــاره یک نمایش برای شــما چه حسی 

دارد؟ امنیت یا مسئولیت بیشتر؟
قطعاًً مسئولیت بیشتر. اجرای دوباره یک اثر به معنای 
بازآفرینی تجربه ای است که به بلوغ رسیده. شما در طول 
زمان تجربه های جدیدی به دست می آورید و وقتی دوباره 
به آن اثــر برمی گردید، با خودتان می پرســید چرا آن 

تجربه ها را در اجرا وارد نکنم؟
گاهی حتی دیالوگ ها برایتان فرسایشی می شوند و باید 
دوباره آن ها را زنده کنید تا بیات نشوند. این چالش بزرگی 
اســت؛ چون در هر اجــرا باید طــوری بــازی کنید کــه انگار 
اولین بار است این اثر خلق می شود. به همین دلیل اجرای 

مجدد، به جای امنیت، مسئولیت را سنگین تر می کند.
 بلبــلی کــه در ایــن نمایــش نقــش آن را بــازی 
می کنید، چه نماد و مفهومی را نمایندگی می کند؟

شــخصیت من در این نمایش یک بلبل اســت؛ بلبل 
گاهی اســت که از  آزادی خــواه و روشــنگر. او نمــاد نــور و آ
مفهوم ایســتادگی الهام گرفته و وارد جهان نمایش شده 
است. این بلبل به دیگر شخصیت ها می گوید چرا باید در 

برابر زورگویی سکوت کرد و چرا باید پرسشگر بود.
او صریح است و حرف دلش را بدون پنهان کاری بیان 
می کند. اگر بخواهم یک جمله خارج از متن به زبان این 

شخصیت بگویم، این است:
»هیچ وقت جلوی حرف زور سکوت نکنید.«

 چــرا بــا وجــود اهمیــت تئاتــر کــودک، ایــن حوزه 
همچنان کمتر از سایر شاخه های تئاتر مورد توجه 

قرار می گیرد؟
خــب، خیلی ها فکــر می کننــد تئاتر کــودک مقدمه ای 
برای رســیدن بــه تئاتــر بزرگســال اســت، در حالی‌که این 
تصــور کاملًاً اشــتباه اســت. تئاتــر کــودک، مثــل آموزش 
پایه اول مدرســه اســت؛ همان قدر مهم و تخصصی. اگر 
در این مرحله اشــتباه کنیــم، پایه های بعدی هم آســیب 
می بینــد. بــرای همیــن، کار در ایــن حــوزه نیاز بــه تجربه، 
شــناخت و مهارت جدی دارد. همچنین کمبود بودجه و 
نبود حمایت ساختاری باعث شــده این حوزه کمتر رشد 
کند. جشــنواره هایی که زمانی برای تئاتــر کودک اهمیت 
ویژه داشــتند، امــروز بیشــتر به 
شــکل بــیلان کاری برگزار 
می شوند تا جریان ساز.

 تجربــه همــکاری 
»درخــت  در  شــما 

گیلاس« چگونه بود؟
تجربه ای بسیار خاص و متفاوت بود. گروه تئاتر »چراغ 
خواب« تمرکز  اصلی اش روی تولید آثار برای خردسال بر 
اساس مهارت های زندگی است. همین سابقه باعث شده 
این گروه به عنــوان یک مجموعه حرفــه ای و قابل اعتماد 

شناخته شود..
کار در ایــن پــروژه بــرای مــن چالش برانگیز بــود، چون 
قرار بود یک مفهوم بزرگ را در قالبــی نمایشی و آیینی به 
مخاطب کودک منتقل کنیم. استفاده از عناصر نمایش 
ایرانی مثل تعزیه، خیمه شب بازی و نقالی در کنار روایت 
مدرن، تجربه ای کاملًاً متفاوت ساخت. در واقع ما تلاش 
کردیــم نمایش ایــرانی را بــه زبان امــروز کــودک بازخوانی 
کنیــم؛ بدون اینکــه آن را ســاده یا ســطحی کنیــم. نتیجه 
این تلاش، نمایشی شــد که برای من یــکی از تجربه های 

درخشان همکاری با این گروه است.
 نقش نمایش ایرانی و آیین ها در این اثر چه بود؟

ما از تعزیه به عنوان یک فرم الهام گرفتیم، نه به عنوان 
بازسازی مستقیم. موسیقی اثر هم نه موسیقی عزاداری، 
بلکه موسیقی دستگاهی ایرانی است. تلاش شد فضای 
آیینی حفظ شود، اما در قالبی که برای کودک قابل فهم و 
جذاب باشد. این ترکیب باعث شد نمایش هم ریشه در 
فرهنگ ایرانی داشــته باشد و هم برای نســل امروز قابل 

ارتباط باشد.
 در پایان اگر بخواهید جمع بندی کنید؟

»درخت گیلاس« برای من تلاشی اســت بــرای پیوند 
میان نمایــش ایــرانی و مخاطب کــودک امروز. مــا از یک 
قصه ساده به یک نمایشنامه رسیدیم که هم درام دارد، 

هم ریشه فرهنگی، هم زبان امروزی.
و دعوت می کنم تا زمانی که فرصت هست، مخاطبان 

این نمایش را ببینند

»درخت گیلاس«، درباره 
ایستادن مقابل ظلم است

فهیمه باروتچی،  بازیگر و عروسک گردان: 

فهیمــه باروتــچی، بازیگــر و عروســک گردان نمایــش 
»درخــت گــیلاس«، معتقــد اســت تئاتــر کــودک یــکی از 
دشــوارترین گونه هــای نمایــشی اســت؛ جایــی کــه »هــر 
کلمه و هر رفتار در ذهن ســفید کودک باقی می ماند«. او 
در گفت وگو بــا روزنامه صبا، از تجربه حضــور در نمایشی 
با حال وهوای محرم، ضرورت آشــنایی کــودکان با مفهوم 
ایســتادگی در برابر زورگویــی و همچنین مشــکلات و 

کم توجهی به تئاتر کودکان گفت.
 کــمی از خودتــان و پیشــینه هنری تــان 

بگویید.
بیش از  ۲۵ سال است در زمینه بازیگری 
و عروســک گردانی تئاتــر فعالیــت دارم. 
نزدیک به ۱۵ سال هم در حوزه آموزش تئاتر 
و نقالی به کودک و نوجوان مشغول هستم 
و در حال حاضر در دانشگاه هنر و معماری 

پارس نیز تدریس می‌کنم.
 عنوان »بازی ســاز« خیلی پیچیده تر 
از »بازیگــر« به نظر می رســد؛ خودتان 

این تفاوت را چطور تعریف می کنید؟
بازیگر شخصیت را می‌سازد، نه بازی را! 
اگر قرار بود بازی ساز باشم الان باید درباره 
کدنویسی و طراحی بازی حرف می زدم، نه 

بازیگری و عروسک گردانی! 
 وقتی بــا عروســک و فضــای کودک 
کار می کنیــد، بیشــتر حــس می کنید 
در حــال ســاختن جهــان هســتید یــا 

احساس؟
فکر می کنم رسالت اول نمایش، لذت 
بــردن تماشــاگر اســت. وقــتی مخاطــب 
کــودک باشــد، اهمیــت ایــن موضــوع 
چندبرابر می شود. در »درخت گیلاس« 
کارگــردان بــا دقــت زیــادی تلاش کــرده 

توجه کودک را به محیط پیرامونش جلب کنــد و او را وارد 
جهان نمایش کند.

 در »درخت گیلاس« سخت ترین بخش کار برای 
شما چه بود؟

مــن در ایــن نمایــش همزمــان دو شــخصیت را اجــرا 
می کنــم و صــدای هر دو عروســک را هــم می گویــم. برای 
همین ســخت ترین بخــش کار، کنترل و تفکیــک این دو 
شــخصیت بود؛ اینکــه هرکــدام هویــت و لحن مســتقل 

خودشان را داشته باشند.
 تئاتــر کــودک معمــولًاً ســاده و معصــوم بــه نظر 
می رسد، درحالی که پشت آن دقت و طراحی زیادی 

وجود دارد. این سوءتفاهم شما را اذیت می‌کند؟
هــدف اجراگــر رســاندن مفهــوم متــن و لــذت بــردن 
تماشاگر اســت. اما در کل تئاتر کار بسیار سختی است، 
در هــر شــکل و گونــه ای. تئاتر کــودک هم با وجــود ظاهر 

ساده اش، ظرافت ها و حساسیت های زیادی دارد.
 نمایــشی که هــم حال وهــوای محــرم دارد و هم 
برای کــودک اجــرا می شــود، ممکن اســت بیش از 
حد احساســاتی شــود. شــما چطــور این تعــادل را 

حفظ کردید؟
کار نمایش برانگیختن احساســات درونی تماشاگر و 
حتی بازیگر است؛ چیزی که به آن تزکیه نفس می گویند. 
امــا در »درخــت گــیلاس« هــدف اصــلی مــا پرداختــن به 
مفهوم زورگویــی و ایســتادگی در برابر آن بــود. بازخوردی 
که از کــودکان می گیریم بیشــتر حس قدرت و شــجاعت 

است تا اندوه.
 آیا تا به حال کودکی بعد از اجرا برداشتی داشته 

که خودتان اصلًاً به آن فکر نکرده باشید؟
قطعــاًً. هرکــسی از ظــن خود شــد یــار مــن... کــودکان 
گاهی به ظرایفی در اجــرا نگاه می کنند کــه  درک آن برای 

ما جالب است
 با توجــه به حال وهــوای محرم، رســاندن مفهوم 
ســوگواری به کــودک بدون تلخ شــدن فضــا چقدر 

دشوار بود؟
ما در این نمایش درباره سوگواری صحبت نمی کنیم، 
چــون اساســاًً ســوگواری محتــوای مناســبی بــرای کودک 
نیســت. »درخــت گــیلاس« برگرفتــه از کتــاب »چــرا چرا 
چرا« نوشــته کلر ژوبرت است و نویســنده تلاش کرده به 
کودکان یاد بدهد که در برابر زورگویی نباید سکوت کرد و 
باید پرســید »چرا؟«. برای ملموس شدن این مفهوم هم 
از مثال امام حسین)ع( استفاده شده؛ شخصیتی که در 

برابر ظلم ایستادگی کرد.
از طرف دیگر، شــبیه خوانی و تعزیه یــکی از گونه های 
مهم نمایش ایرانی است و ما تلاش کردیم کودکان را هم 
با مفهوم مقابله با زورگویی آشــنا کنیم و هم با این شکل 

نمایشی ایرانی.
 از ســختی ها و شــیرینی‌های بازیگــری در حــوزه 

کودک و نوجوان بگویید.
اجرا برای کودک مثل راه رفتن روی لبه تیغ است. هر 
کلمه و هر رفتار در ذهن سفید و تازه کودک باقی می ماند، 
برای همین باید درباره همه چیز با دقت فکر کرد. در عین 
حال، کار برای کودک بســیار شــیرین و دلنشــین اســت و 

انرژی خاص خودش را دارد.
 آیا تئاتر کودک هنوز جدی گرفته نمی شود، حتی 

از طرف خود اهالی تئاتر؟  
متأســفانه از نظر مــن تئاتــر به طــور کلی در کشــور ما 
جــدی گرفتــه نمی شــود و ایــن مســئله در حوزه کــودک و 
نوجوان بیشــتر هــم دیــده می شــود. هنــوز خیلی ها فکر 
می کنند تئاتر کودک فقط یک سرگرمی ســاده است، در 
حالی که این حوزه نیاز به دقت، تخصص و هزینه زیادی 
دارد. هنرمنــدان تئاتــر کودک همیشــه با کمبــود بودجه 
و امکانــات روبه رو هســتند، در صورتی که تولیــد اثر برای 
کودک و نوجوان از پرهزینه ترین گونه های نمایشی است.  
 تجربه بــازی و همــکاری در این نمایــش چگونه 

بود؟ 
لذت در تاتر وقتی معنا می دهد که از کار خودت راضی 
باشی و رضایــت در کنار گــروه حرفه ای و درســت حاصل 
خواهد شد که من چند سال است که در گروه چراغ خواب 

این لذت را درک کرده ام.


